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حتی کرداری و پوششی او برآمده بود. از حق نباید گذشت که 
تولیدگران خوش‌ذوق کارخانه‌های لقب‌سازی در هر جغرافیا 
و هر محله‌ای و هر دودمانی و هر تیمی، عجیب واژه‌شناس و 
در  که  رِندی  بچه‌های  می‌رسیدند.  نظر  به  طناز  و  بداهه‌نواز 
و  هم‌محله‌ای‌ها  برای  کدر  گاهی  حتی  و  دلربا  القاب  انتخاب 
برای  لقبی  و  برمی‌داشت  تاب  مخ‌شان  یکهو  هم‌کلوپی‌ها، 
به  می‌چسبید  عمرش  پایان  تا  که  می‌تراشیدند  طرف 
حلقومش و سجل‌اش و چشمانش و به یقه‌اش. لقبی که از نام 
آنقدر  لاکردار  و  داشت  بیشتری  اعتبار  شناسنامه‌ای‌اش 

چسبندگی داشت که اصلًا با لب و دهن آدم، بازی می‌کرد.
نسل اول ستاره‌های فوتبال ایران را با چنین 

را 3 آغوشم  و  شناختم.  لقب‌گذاری‌هایی 
برای‌شان گشودم:

عباس  میرزامعزی(،  )ابراهیم  ببری  ابرام 
شوتی  عبدالله  تنیده‌گر(،  )عباس  سیاه 
گیوه  علی  زندی(،  )کریم  سبیل  کریم  سعیدایی(،  )عبدالله 
قبله )عزیز  عزیز  انشا(،  )ناصر  فنر  ناصر  امیراصلانی(،  )علی 
یا  افندی  حسین  کریمی(،  )حسن  دریبلی  حسن  اقتدار(، 
)اکبر  طوفان  اکبر  صدقیانی(،  )حسین  استامبولی  حسین 
حیدری(، احمد پهلوون )احمد خلیلی(، احمد خوکی )احمد 
دریبلی  ممد  شهبازی(،  )ناصر  سن‌لوئی  ناصر  خطیبی(، 
جنگل  رضا  نوروزی(،  )رستم  سبیل  رستم  جلیلی(،  )محمد 

)رضا صدیقی( و بسیاری دیگر که از یادم گریخته است.
هوا  روی  را  پرنده  که  لقب‌سازانش  به  بنازم  اما  همه  این  با 
نعل می‌زدند و ماهی را در دریا زین می‌گذاشتند. آن روزها که 
و  جلیلی(  و  )کریمی  می‌گرفت  دریبلی  لقب  تکنیکی  بازیکن 
لقب  فنر  بدنی‌شان،  انعطاف‌  خاطر  به  معمولًا  دروازه‌بان‌ها 
برخی  خب  اصلی.  عزیز  یا  انشا  ناصر  مثل  می‌شدند.  داده 
می‌دادند.  تیم‌شان  در  عضویت  خاطر  به  را  القاب  وقت‌ها 

عضو  هم  بود؛  وجهی  دو  لقب  یک  البته  که  طوفان  اکبر  مثلًا 
تیم طوفان بود و هم اینکه در بازی‌ها طوفان به پا می‌کرد. او 
چنان در حوزه دریبلینگ ماهر بود که پشت سرش می‌گفتند 
کند.  دریبل  را  نفر   21 بازی  هر  در  که  دارد  را  آن  قدرت  اکبر 
چنان  نیز  سعیدایی  آقای  خب  خودی.  یار  ده  و  مقابل  یار   11
روی  را  شوتی  عبدالله  لقب  که  بود  استثنایی  شوتزنی  در 
اساس  بر  هم  بعضی‌ها  البته  بودند.  چسبانده  پیشانی‌اش 
قیافه ظاهری‌شان ملقب می‌شدند. مثل ممد دماغ و عباس 
سیاه‌سوخته‌اش  و  سبزه  پوست  رنگ  خاطر  به  تنیده‌گر  سیاه. 
از  بعضی  البته  میان  این  در  می‌شد.  خطاب  سیاه  عباس 
غیر  که  اصلی  عزیز  مثل  بودند.  چندالقابی  هم  ستاره‌ها 
رویش  رسانه‌ها  که  داشت  هم  دیگری  زیبای  لقب  فنر،  از 
با  حوزه ‌»بازی  محصول  »‌اصل‌کاری«  عزیز  بودند؛  گذاشته 
کلمات« توسط ژورنالیست‌های دهه چهل بود که این عنوان 
را از نام خانوادگی‌اش استخراج کرده بودند. قدیم‌ها در حوزه 
تبلیغات و تعاریف واژگانی، بسیار روی »اصالت« هر شخص 
و هر شیء و هر جنسی حساب می‌کردند و اجناس کار درست 
و حسابی با عبارت »اصل کار« معرفی می‌شد. چنین بود که 
استفاده از همین ترکیب »اصلِ کارن با توجه به فامیلی عزیز 
تبدیل به لقب »اصل کاری« شد و رویش ماند.  اصلی نهایتاً 
قبرش  سنگ  روی  را  نام  این  نیز  مونیخ  قبرستان  در  کاش 

حکاکی می‌کردند.
 خب البته قدیم‌ها در پروسه لقب‌سازی‌ها 

معمولًا ظاهر آدم‌ها هم در مورد پذیرش 4
مثل  بود.  مؤثر  بسیار  لقب‌ها  گرفتن  قرار 
بخشیدن لقب سبیل به سبیلوهای اصل و 
نوروزی و  نسب‌دار. همان که درباره رستم 
و  فوتبالیست  سبیل  کریم  یافت.  مصداق  زندی  کریم  داش 
رئیس  بعدها  که  بود  ایران  ورزش  اول  نسل  بزرگ  پرتابگر 
تشخص  بود  ممکن  روزها  آن  شد.  نیز  امجدیه  ورزشگاه 
اهالی  که  همچنان  باشد.  مؤثر  لقب‌سازی‌ها  این  در  هرکسی 
کوچه صدتومانی‌ها به اسم کوچه‌شان افتخار می‌کردند چون 
تنها آدم‌هایی در پایتخت درندشت بودند که ثروت‌شان از صد 
تومان )هزار ریال( بالا می‌رفت! پس طبیعی هم بود اهدای 
لقب علی گیوه‌ای به آقای امیراصلانی ریشه در تمول او داشته 
باشد چون بازیکنی که در میان خیل پابرهنه‌ها بتواند با گیوه 

و  بازی کند لابد حقش است که به لقب گیوه‌ای مفتخر شود 
این عنوان تا پایان عمرش به سجلش بچسبد. البته آن علی 
گیوه‌ای اول با علی گیوه‌ای دوم )گلر دهه 50 راه‌آهن( که نام 
نبود  هم  گیوه‌پوشی  اهل  و  بود  گیوه‌ای  واقعاً  خانوادگی‌اش 

توفیر داشت.
القاب‌سازی  کارخانه  که  ندارید  دور  نظر  از  نیز  را  نکته  این 
غیررسمی محلات ورزش‌دوست تهرانی گاهی لقب‌های خود 
را تحت تأثیر جغرافیای هر شخصی انتخاب می‌کردند. مثل 
استاد صدقیانی پدر فوتبال ایران که به خاطر گذران زندگی‌اش 
در استامبول -در عهد نوجوانی و جوانی و زن گرفتن از آنجا- 
یا  افندی  )حسین  بود  شده  نصیبش  آناطولیایی  لقب  یک 
خاطر  به  را  لقب  این  سن‌لوئی  ناصر  یا  استامبولی(  حسین 
تحصیل و درخشش در مدرسه سن‌لوئی تهران با خود یدک 
چنان  لقب‌پروری‌ها  گاهی  شرایطی  چنان  در  خب  می‌کشید. 
دارای اصلیت و اصالت شده بود که بعضی نام خانوادگی‌ها 
فکر  مدت‌ها  من  مثلًا  نداشت!  لقب  از  کمی  دست  خود 
حسن  چون  بی‌بدیل  ستاره‌ای  نام  انتخاب  در  که  می‌کردم 
گوشه، لابد نفوذهای او از گوشه‌ها، این معروفیت و شهرت را 
برایش به ارمغان آورده است، نگو که فامیل و نام خانوادگی او 
واقعاً گوشه بود. یا حسن ماسیست را تا مدت‌ها گمان می‌کردم 
که لقب ماسیس از پهلوانان افسانه‌ای مسیحی استخراج شده 
احوالش  سجل  در  که  رسیدم  نتیجه  این  به  بعدها  اما  است 
اصلًا  اسم‌ها  بعضی  زمان‌ها  آن  بود.  شده  نوشته  ماسیست 
به  گمان  که  بزرگ  سردار«  »خان  مثل  بود.  لقب  خود  خودِ 
برازندگی لقبش داشتم اما بعدها فهمیدم سه برادرانِ خان 
گلر  که  بزرگ‌شان  برادر  اگرچه  همینند.  سجل‌شان  در  سردار 
تیم ملی هم بود در تلفظ بعضی‌ها »خان خانان« نیز لقب 
گرفته بود. آن روزها ستاره‌های فوتبال ارامنه در تیم ملی هم 
به خاطر سختی تلفظ اسامی مطول‌شان، معمولًا با مخفف و 

مَخلص نام مورد مخاطب قرار می‌گرفتند. مثل ژُرژ ماکاریان 
ممتازی  توپچی‌های  یا  می‌شد.  عنوان  خالی  ژرژ  همیشه  که 
روزنامه‌های  و  اسناد  تمام  در  که  پُل  و  هراند  و  آرشاک  چون 
قدیم با همین اسامی کوچک و مخفف‌شان عنوان شده‌اند و 

تاریخ‌نگاران را در خماری گذاشته‌اند.
واژه‌های  من  نظر  از  القاب  زیباترین 

کشور 5 سراسر  در  که  بود  ایرانی  متشخص 
از  بعضی  بود.  فخر  قابل  و  لمس  قابل 
و  بزرگ  چنان  ما  فوتبالی  شخصیت‌های 
زمان‌های  در  حتی  که  بودند  دردانه  عزیز 
مورد  »آقا«  اسم  با  فقط  نیز  لقب‌سازی‌ها  اوج  در  و  قدیم 
مخاطب قرار می‌گرفتند و کسی جسارت ساختن لقبی غیر از 
آقا برای آنها را نداشت. به عنوان مثال آقا مبشر )رئیس اسبق 
باشگاه  بنیانگذار  و  )رئیس  محب  آقا  فوتبال(،  فدراسیون 
دارایی( و صدالبته حسن آقا )کاپیتان حبیبی( که همیشه لفظ 
آقا به نام‌شان چسبیده بود چون آقایی‌شان مسلم بود و از سر 
در  که  گردد  اضافه  باید  نیز  این  البته  می‌بارید.  روی‌شان  و 
صدا  رئیس  لفظ  با  را  خیلی‌ها  خیلی‌ها  اگرچه  ایران  فوتبال 
کرده‌اند اما در میان این همه رئیس میلیونی در ادارات و کوچه 
و بازار! تنها یک نفر بود که لقب مادرزادی رئیس تا ابد روی 
را به عنوان  او  تا پیرانه‌سر،  از شیرخواره  و  پیشانی‌اش چسبید 
بود؛  نکرده  ریاست  جا  هیچ  که  رئیسی  می‌زدند.  صدا  رئیس 
محمد رنجبر کاپیتان و مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران. روله 

کرمانشاهی من.
دوست می‌دارم این نکته را در نظر داشته باشید که من بنا به 
دلایلی در این مقاله بنا ندارم القاب کریه و وحشیانه و پلشتی 
را که آدم‌های چرک روی ستاره‌های شورشی گذاشتند و الحق 
زنده‌نمایی  چسبید،  بدفرم  هم  آنها  از  بعضی  پیشانی  روی 
کنم. فقط برای نمونه از ستاره‌ای خوش‌تکنیک و بی‌بدیل نام 
می‌برم که عنوان »الف لجن« را در دهه چهل از پرسپولیسی‌ها 
گرفت. شاید بی‌صبری و کم‌صبری و غّدی‌اش نیز در چسبیدن 
مقابل  در  وقتی  که  نبود  بی‌تأثیر  پیشانی‌اش  به  عنوان  این 
جلوی  را  ورزشی‌اش  شورت  تیفوسی،  تماشاگران  فحاشی 
به  را  او  خیلی‌ها  کشید  پایین  امجدیه‌نشین  همه  آن  چشم 
شیردلی در ساختارشکنی توصیف کردند اما لجن هم حقش 
نبود که تا ابد کنار اسمش بیاید و او را در روزهای بی‌کسی تنها 

نگذارد.
 القاب‌سازی عامیانه و زرد در فوتبالفارسی، 

بیشتر از دهه 50 اوج گرفت، چون تا قبلش 6
چه  هر  و  بود  جایش  سر  فائقه  احترامات 
هم  القاب  شد  پروفشیونال‌تر  فوتبال 
آن  شدند.  خصمانه‌تر  و  بی‌چارچوب‌تر 
ایران به شدت در حال توسعه بود  روزها در حالی که فوتبال 
کارخانه لقب‌سازی ایرانی‌ها نیز دوش به دوش این تجدد به 
پیش می‌رفت و از کار نمی‌افتاد. القابی که گاه خود همبازی‌ها 
کمک  طنازباشی‌ها  و  تماشاگران  به  آن،  ساختن  در  نیز 

می‌کردند.
شدیم  مواجه  پیف‌پاف!  محمود  لقب  با  وقتی  روز  یک 
حشرات،  بردن  بین  از  یا  مگس‌کشی  در  طرف  کردیم  فکر 
زارع  محمود  قصریخ،  باشگاه  بچه‌های  اما  است  چیره‌دست 
مربی این کلوپ را نشان می‌دادند و می‌گفتند بس که پاپیون 
ادکلن خالی  آقا، بس که  و تمیز است  آقا، بس که ‌تر  می‌زند 

می‌کند لیتر، لیتر روی غبغب و شقیقه‌اش.
لقب  دیگر  این  افتاد.  زبان‌ها  سر  رینگو  رجب  لقب  روز  یک 
کیست؟ باورمان نمی‌شد آقای رجب فرامرزی مربی محترم 
و زحمتکش بانک ملی را رینگو صدا کنند. )لقبی که بعدها در 
زمان انقلاب برای یکی از آقازاده‌های چریک نیز مورد استفاده 
قرار گرفت و هفت‌تیرکشی او در مبارزات و مذاکرات را در نظر 

داشت.(
واقعاً از اهدای لقب رینگو به شاه رجب دل‌مان گرفت. آدمی 
اندازه موهای سرش بازیکن تربیت کرده باشد، حقش  که به 
شاگردان  هم  لقب‌سازان  خب  اما  نیست  پرده‌دری  چنین 

خودش بودند و فلسفه خودشان را داشتند.
یک روز لقب علی دمبه از سمت تیفوسی‌های آبی بلند شد. 
چرا؟ گفتند از بس که یارو عاشق دیزی‌های چرب و چیل است 
را نشانه گرفته بودند.  او  اما در اصل آنها سنت‌گرایی محض 

دیزی در مقابل فست‌فود. تکنولوژی در برابر عرف‌گرایی.
کبیر.  پرویز  دادند.  ملی  تیم  کاپیتان  به  را  کبیر  لقب  روز  یک 
اگرچه به خوبی به زبان نمی‌نشست اما در ادبیات ژورنالیستی، 

غوغا می‌کرد.
جرزینهو!  زدند  داد  پرسپولیسی‌ها  که  هنگامی  روز  یک 
به  پا  تهران  در  برزیلی  کدام  خدایا  شدند.  ذوق‌زده  جماعتی 
خلعتبری  محمدرضا  دست  با  همه  اکنون  است؟  شده  توپ 
خلعتبری  محمدرضا  )با  پنجاه  دهه  در  پرسپولیس  ستاره 
چرا  حالا  می‌دادند.  نشان  را  نشود(  اشتباه  خودرو  شهر  امروز 

جرزینهو آخر؟ می‌گفتند اگر ولش کنی، خود توپ را هم دریبل 
می‌زند لاکردار.

بار  این  چرخید.  دهان‌ها  در  مشعشانه‌ای  لقب  روز  یک 
می‌فرمودند کاپیتان جوک! خدایا این دیگر چه مدلش است؟ 
اکنون بچه‌های تیم برق تهران با انگشت سبابه‌شان امیرخان 
جوک‌های  روز  هر  که  بس  از  می‌دادند  نشان  را  حاج‌رضایی 

جدید تو آستینش دارد به کاپیتان جوک معروف شده است.
پدرتان  افتاد.  دهان‌ها  در  گازوئیل  مهراب  لقب  روز  یک 
از  که  بود  لقبی  نیز  این  گازوئیل؟  چرا  خوب.  مادرتان  خوب، 
طفلی  فرفری  موهای  به  پرسپولیس  خود  بچه‌های  طرف 

مهراب شاهرخی چسبیده بود. بچه با وفا و ولخرج بندر امام. 
توی  گفتند  آخر؟  گازوئیل  چرا  عاشق‌پیشه.  و  لوطی‌مسلک 
به  بسته‌اندش  گرفته‌اندش،  شیر  از  اینکه  محض  به  بندرشاه 
شیلنگ گازوئیل. حالا دیگر شیر غران خوزستان البته از آلاف و 
اولف افتاده بود و پشه‌ها آنقدر جرأت پیدا کرده بودند که روی 

فیل‌ها می‌نشستند و نیشگون‌شان می‌گرفتند.
یک روز هم در همان دهه پنجاه داغ، خمسه فورواردساز سر 
به  را دیگر  این لقب  بفرمایید  برویم.  قربان‌تان  افتاد.  زبان‌ها 
گلر  خمسه.  ممد  گفتند  نامروت‌ها؟  چسبانده‌اید  کی  دنباله 
کرده!  ملی  تیم  راهی  را  فورواردها  که  بس  از  قصریخ؛  خوب 
تیم ملی‌اش  راهی  امروز می‌آید قصریخ، ممد فردا  هر کس 
می‌کند. یک روز هم لقب مهدی رپرتاژ! دهان به دهان گشت 
به ناف جناب  بود  بار چسبیده  این  آرام گرفت.  امجدیه  و در 

یک روز لقب مهراب 
گازوئیل در دهان‌ها 
افتاد. پدرتان خوب، 
مادرتان خوب. 
چرا گازوئیل؟ این 
نیز لقبی بود که از 
طرف بچه‌های خود 
پرسپولیس به موهای 
فرفری طفلی مهراب 
شاهرخی چسبیده 
بود.

ستاره‌های قرمز که هر کدام لقب خاص خودشان را داشتند

بهزادی،  شیری و ناظم

اکبر افتخاری

 


